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كتاب گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران يكى از پژوهش هاى 
سال  در  بار  نخستين  كه  است  حسن لي1  كاووس  دكتر  آقاى  جناب 
1383 به همّت نشر ثالث و انتشارات دبيرخانة شوراي گسترش زبان 
و ادبيات فارسي روانة بازار كتاب شد و چاپ دوم آن نيز در پاييز 1386 
بر پيشخوان كتاب فروشى ها قرار گرفت. در اين نوشته برآنيم تا ابتدا به 
معرفي فصول كتاب و سپس به نقد و بررسي آنها، بر مبناى اصلاحات 

متن و تغييرات آن در چاپ دوم، بپردازيم.
معرفي اجمالي كتاب و فصول آن

اثر حاضر از 6 بخش اصلي تشكيل شده است، كه به ترتيب عبارتند 
از: 1. مقدمه (جريان شناسي شعر معاصر)؛ 2. فصل نخست (نوآوري در 
حوزة زبان)؛ 3. فصل دوم (نوآوري در حوزة شكل، فرم و ساختار)؛ 4. 
فصل سوم (نوآوري در صور خيال)؛ 5. فصل چهارم (نوآوري در معنا و 
محتوا)؛ 6. فصل پنجم (نوآوري در قالب هاي گذشته شعر فارسي). پيش 
از اين شش بخش اصلي، «سپاسنامه» و «پيش گفتار» و در انتهاي كتاب 

نيز دو بخش «شناسنامة مآخذ كتاب» و «نامنامه» به چشم مي خورد.
مي شود  ديده  نويسنده  قلم  به  جملات  اين  كتاب  پيش گفتار  در 
ساليان  «از  مي پردازد:  آن  ويژگي هاي  و  كتاب  تأليف  انگيزة  به  كه 
از  ديگران،  و  دانشگاهي  همكاران  دانشجويان،  شاعران،  همواره  دور، 
من دربارة نوآوري و چگونگي آن در شعر معاصر مي پرسند و توضيح 
مي خواهند. اين پرسش هاي مكرّر، بالاخره مرا بر آن داشت تا به سامان 
دادن يادداشت ها و مكتوب كردن پاسخ هايم برانگيخته شوم و آن را 
بدين گونه كه در كتاب حاضر مي بينيد، بازنويسي كنم. براي نگارش اين 
كتاب، خوشبختانه يك بار ديگر نزديك به همة كتاب هايي كه در پيوند 
با شعر معاصر نوشته شده است [را] در دو سال گذشته بازخواني كردم و 

سيدفرشيد سادات شريفي*

* گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران.
* دكتر كاووس حسن لي.

* چاپ دوم، تهران: نشر ثالث، 1386.
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كوشش من در اين كتاب نيز بر اين بوده است كه بنا بر عادت ديرينه ام، 
از درازگويي و توضيح واضحات بپرهيزم. با اين حال، براي عمومي تر 
كردن مباحث كتاب، دست كم در سطح دانشجويان ادبيات و رعايت حال 
اين گونه از مخاطبان، ناگزير شده ام در برخي از موارد، دامن سخن را 

بگسترم» (حسن لي، 1386: 18).
در يك نگاه كليّ 

به نظر نگارندة اين سطور، مي توان نقد هر كتاب را بر اين محورهاي 
كليّ مبتني كرد: 1. اهمّيت موضوع كتاب، 2. گستره و اهمّيت منابع اثر، 
3. نوع رويكرد اثر به موضوع پژوهش، 4. روش كار و محتوا، 5. كيفيت 

ظاهري كتاب. 
در صورتي كه اين موارد را به عنوان ملاك هايي شامل و همه گير 
در نقد كتاب بپذيريم، مي توانيم دربارة چند و چون و خوب و بد آنها در 

اثر حاضر به بحث بپردازيم.
1. نقاط قوّت كتاب

1- 1. موضوع كتاب، در نوع خود از اهميتي ويژه  برخوردار است و 
به شرحي كه در سطور آينده خواهيم گفت، يافتن و داشتن دركي درست 
دانشجويان،  شعردوستان،  شعرخوانان،  براي  فعلي  شرايط  در  آن،  از 

دانشگاهيان و كليّة افراد مرتبط با اين حوزه ضروري است.
2- 1. منابع كتاب: در سطور پيش، از قول نويسنده خوانديم كه 
ايشان ادّعا كرده اند نزديك به تمام كتاب هايي كه در پيوند با شعر معاصر 
نوشته شده است را ديده اند. بررسي دقيق «شناسنامة  مآخذ كتاب»، بر 
اهل فن و خوانندگان آگاه روشن خواهد كرد كه حقيقتاً بخش عظيمي 
از كتاب ها و مجلاتي كه مي شد چيزي دربارة موضوعات مطرح شده در 
كتاب در آنها يافت، به دقت بررسي شده  و اهتمام نويسنده، نه كامل 
و بي عيب، اما بسيار وسيع، مجدّانه و راه گشا بوده است؛ راه گشا از اين 
جهت كه اولاً از مراجع، به ويژه نشريات بسياري كه دسترسي به آنها به 
راحتي براي همگان - حتي محقّقان - ميسر نيست، در اين اثر استفاده 
شده و نقل قول ها در پيوند با موضوع مورد بحث در اختيار خواننده قرار 
كه  است  شده  باعث  استفاده  مورد  منابعِ  گسترة  ثانياً:  است؛2  گرفته 
اگر محقّقان شعر معاصر بخواهند موضوعات ديگري را براي تحقيق 
برگزينند، بتوانند نشانيِ گروه مهمي از مآخذ مهم و دست اوّل و باارزش 

– نه كتاب سازي هاي بازاري – را در اين فهرست بيابند.
3- 1. دربارة نوع رويكرد اثر به موضوع پژوهش، مهم ترين خاصيت 
كتاب حاضر آن است كه نويسنده، تعريف مفاهيم و توصيف نوآوري ها 
و مقولات مربوط به آنها را بدون رويكرد تجويزي يا قضاوت محور، به 
عنوان ابزار كار خود برگزيده و به اين ترتيب، رويكرد كتاب علمي تر، 
و  پيش فرض ها  از  گروهي  كه  است  زماني  از  بيطرفانه تر  و  عيني تر 
پيش فهم ها بر ذهن نويسنده حكومت كند و مشتي بايد و نبايد در ذهن 
او بيافريند كه خود را به عنوان ابزار قضاوت، به جاي تعاريف و توضيحات 
ضابطه مند و داراي ملاك هاي مشخص مي نشاند. خوشبختانه نويسندة 

اثر حاضر به طور آگاهانه كوشيده  است در حدّ ممكن، بدون رويكرد 
تجويزي و با رويكرد توصيفي وارد بررسي مقولات گوناگون شود؛ از 
همين روست كه از قول ايشان اين يادآوريِ بجا را مي خوانيم: «واكاوي 
و بازنمايي گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، الزاماً به معني تأييد 
اين نوآوري ها نيست. اينكه هركدام از اين هنجارشكني ها و نوآوري ها 
تا چه اندازه درست و موفّق بوده، سخني ديگر است كه بايد در مجالي 
گسترده تر در نقدِ گونه هاي نوآوري پرداخت ... اما هدف ما از اين نوشته، 
تحليل و نقد يك اثر ادبي كه از عناصر گوناگون تشكيل شده باشد، 
نيست؛ بلكه مي خواهيم گونه هاي نوآوري را در شعر معاصر ايران بررسي 

كنيم و اساس اين بررسي بر شعر فارسي پس از نيماست» (ص 13).
در كنار اين رويكرد توصيفي و غيرتجويزي، هر جا لازم بوده است 
كه براي تبيين نوآوري، به شكل هاي مشابه، اما غير هنري آن اشاره 
شود، نويسنده با اشاره  هاي بموقع، اين امر را بازتابانده و «يادآوري» را 
به جاي «داوري» نشانده است، تا هم از رويكرد و روش اصلي خود به 
دور نيفتد و هم وجه و وجهة آموزشي كتاب را با نگفتن نكته هاي لازم 

خدشه دار ننمايد (براي نمونه، ر. ك: ص 215). 
عمده  نكتة  سه  به  كتاب،  محتواي  و  روش  از  بحث  در   .1 -4

مي توان اشاره كرد:
۱- ٤- ۱. در طرح مباحث نظري، نويسنده كوشيده است گزينشي 

حساب شده و با دقت از نوشته هاي پيش از خود را، در اندك ترين حجمي 
كه براي آن بحث كفايت كند، بياورد. در اين باب، عبارتي از پيش گفتار 
با  كتاب  اين  در  خواننده  آنكه  ديگر  «سخن  است:  توجه  قابل  كتاب 
نشاني  كامل  يادكرد  با  همه  كه  مي شود  روبه رو  فراواني  نقل قول هاي 
خواسته ام  هرگاه  كه  است  دليل  بدان  اين  است.  شده  بازنموده  مآخذ، 
موضوعي را توضيح دهم و ديده ام آن را پيش از من كسي ديگر به 
گونة شايسته در جايي باز گفته است، حقوق ديگران را پاس داشته ام و 
سخن آنان را به نام خودشان به اين متن باز آورده ام، تا مانند بسياري 
از نويسندگان و پژوهشگران  امروزي [!]، نظر ديگران را به نام خودم 

بازنويسي نكنم» (ص 19).
اينكه مي گوييم اين گزينش ها دقيق و حساب شده است، از آن 
شناخت كامل مراجع - كه پيش شرط كار است - به  روست كه اولا:ً 
قراري كه گذشت، تا حد زيادي انجام شده است، و ثانياً: وقتي خوانندگان 
دقيق النظر و اهل فن اين نقل قول ها را با تأمّل بررسي كنند، خواهند ديد 
كه نه تنها هر مبحث، از قول اولين يا كامل ترين مطرح كنندة آن نقل 
شده است، بلكه حضور پررنگ تر و پربسامدتر نظردهندگان و منتقدان 

مهم، به راحتي و وضوح قابل درك و دريافت است.
2- 4 - 1. تقسيم بندي هاي كتاب ذيل هر فصل و هر مبحث، با 
در نظر گرفتن ويژگي آموزشي اثر انجام گرفته و مي تواند با منظّم كردن 

ذهن خواننده، در ديدبخشي صحيح مؤثر باشد.
3- 4 - 1.  از همه مهم تر اينكه، در هريك از بخش هاي جزئيِ 
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يادشده، پس از طرح مباحثِ نظري، مثال هاي فراوان و متعدّدي از شعر 
شاعران گوناگون آورده شده است، كه هم مطالبِ پيش گفته را براي 
خواننده عيني مي كند و هم تنوّعشان خواندن كتاب را نه ملال آور، كه 
دلپذير و جذّاب مي كند، و به راستي كه اين تنوّع و تكثّر مثال ها و اصرار 
آگاهانة مؤلف بر حضور پررنگ آنها در متن، يكي از مهم ترين مزاياي 

كتاب است. اينك برخي از نمونه ها:3
الف. «هنگامي كه واژه ها، با «ورود ممنوع» روبه رو نباشد و شعر 
بخواهد به زبان طبيعي مردم نزديك شود، بسياري از واژه هاي معمولي 

اجازة ورود مي يابند:
-  شاخساران اقاقي/ زير باران/ شادا كه مي خوانند و خوش/ در 
صبح اسفند/ آوازهاي خويش را در آن بلندي/ گنجشك هاي عصر جنگ 

و جيره بندي (شفيعي كدكني، هزاره، ص 300). 
- سپورهاي خيابان سرود مي خواندند (سپهري، هشت كتاب، ص 

 (318
- زندگي شستن يك بشقاب است/ زندگي يافتن سكة ده شاهي در 

جوي خيابان است (همان: 29)» (همان: 120- 121).
ب. «پديده هاي زندگيِ امروز به گونه اي ساده و طبيعي در بسياري 
از شعرهاي معاصر حضور يافته اند. همان گونه كه پيش از اين گفته شد، 
در اين كتاب مجال نقد و بررسي اين كاربردها وجود ندارد و تنها به 

بازنمودن نمونه ها پرداخته مي شود:
- در كوچه/ پشت قوطي سيگار/ شاعري/ استاد بالبداهه نوشت اين 
حماسه را .../ از بوق يك دوچرخه سوار الاغ پست/ شاعر ز جاي جست و 

.../ مدادش، نوكش شكست (شاملو، لحظه ها و هميشه، ص 72).
- ما عشق را به مدرسه برديم/ در امتداد راهرويي كوتاه/ در يك 
كتابخانة كوچك/ بر پلهّ هاي سنگي دانشگاه/ و ميله هاي سرد و فلزي/ 

گل داد و سبز شد (قيصر امين پور، گزينة اشعار، صص 43 - 44).
- زمان درنمي گذرد/ بيا ساعت هايمان را بفروشيم/ و با پول آن،/ 
(موسوي  بگذاريم  قرن  اين  هفتادسالة  كودكان  دهان  در  شكلات/ 

گرمارودي، سرود رگبار، ص 61)» (همان: 135 و 137- 138). 
ج. «در اين گونه كاربرد، با تقديم صفت بر موصوف، صفت در نقش 

اسم، كاركردي ويژه و معنايي گسترده تر مي يابد:
- گفت و گو از پاك و ناپاك است/ وز كم و بيشِ زلالِ آب و آيينه 

(اخوان، از اين اوستا، ص 70)
- صداي خالصِ اكسير مي دهد اين نوش (سپهري، هشت كتاب، 

ص 307).
- بر بلندِ كاجِ خشك كوچة بن بست (شاملو، مجموعة آثار، ص 

.(173
- لحظه هايي چند در يك منزل گمنام/ در وسيع دشت بي فرياد/ 

ايستاد (اخوان، دوزخ اما سرد، ص 263)» (همان: 155- 156).
بر روي هم، اين نوع رويكرد در مثال آوردن، داراي حسن عمدة 

بر  مثال ها  گزينش  چون  دارد:  كليدي  اهمّيت  كه  هست  نيز  ديگري 
مي آفريند -  پيش زمينه  محقّق  ذهن  در  كه  آوازه ها -  و  نام ها  اساس 
صورت نگرفته و ملاك كار فقط و فقط نوآوري بوده است، دو ويژگي 

خيلي مهم در اين كتاب ديده مي شود: 
آثارشان  از  مثال ها  و  نمونه ها  كه  شاعراني  كثير  خيل  بين  از   .1
انتخاب شده است، كلاً و اجمالاً مي توان دريافت كه كدام ها نوآورتر 
ايشان  اشعار  از  مثال ها  از  بيشتري  سهم  خود  به  خود  چون  بوده اند؛ 

گزينش شده است.
2. تعداد زيادي از مثال هاي كتاب از شعر شاعراني است كه نوآور 
بوده، اما كمتر شناخته شده اند. حضور اينان در كنار پيش كسوت ها و 
نام آوران سبب مي شود كه خواننده با طيفي گسترده از مثال ها روبه رو 
باشد و با بسياري از افرادي كه نو انديشيده و نو سروده اند، آشنا شود؛ 
كساني چون: بهزاد خواجات، سيروس نوذري و عبدالجبّار كاكايي گرفته 
تا مهرداد فلاح، محمدحسين همافر، اورنگ خضرايي، غلامرضا كافي، 
محمدحسين  روزي طلب،  حميد  عبدالرضايي،  على  خالقي،  ضياءالدين 

بهراميان، هاشم كروني و رضا علي اكبري. 
5- 1. از نظر كيفيت چاپ - اعم از كيفيت فيزيكي و ظاهر كتاب، 
حروف چيني و صفحه آرايي - و همچنين تعداد غلط هاي تايپي، اثر حاضر 
از كيفيتي قابل قبولي برخوردار است. البته ما در قسمت هاي بعدي همين 
مقاله به پاره اي از اين كاستي ها و نادرستي ها اشاره مي كنيم تا تصحيح 

آنها در چاپ هاي بعد آسان شود. 
6- 1. ساير محاسن كلى كتاب: علاوه بر نكاتي كه تا به حال 
برشمرديم، موارد زير را نيز مي توان در زمرة ويژگي هاي مثبت اثر حاضر 

به حساب آورد:
الف. شروع حساب شده و در عين حال جذّاب فصول: به عبارت 
فصل هاي  در  مطلب  به  ورود  نوع  سطور،  اين  نگارندة  نظر  به  ديگر، 
به نحوي است كه خواننده را به خواندن ادامة  پنجگانة كتاب، عموماً 
بحث و ساير صفحات ترغيب مي كند و از آن مهم تر، به شكلي درست و 
اصولي به بحث مي نگرد، وارد آن مي شود و اندك اندك آن را مي گسترد.
ب. ذكر منابع جهت مطالعة بيشتر در بعضي از پاورقي ها، بسيار 
مفيد و راه گشاست. اين كار از جملة شيوه هايي است كه اكثر نويسندگان 
غربي به كار مي برند و بر غناي اثر خود و بهره اي كه خواننده مي تواند 
از كتاب ببرد، مي افزايند (براي نمونه، ر.ك: پاورقي شمارة 10 از بخش 
مقدمه (ص 93) دربارة تحولات شعري دورة مشروطه، و پاورقي شمارة 

47 فصل پنجم (صص 483-484) دربارة جريان هاي موجود در غزل).
ج. استفاده از پايان نامه هاي دانشجويان به عنوان منبع تحقيق، در 
كنار ساير منابع، سبب شده است تا اطلاعات ارزشمند و البته كمتر در 
دسترس اين آثار هم در اختيار خوانندگان اثر قرار گيرد (ر. ك: پاورقي 

شمارة 19 فصل پنجم (ص 473)).
د. ارتباط گستردة نويسنده با نسل جديد شاعران سبب شده است 
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كه با آوردن مثال هاي متنوّع و متفاوت - كه قبلاً مفصل دربارة آنها 
گفتيم - علاوه بر محتويات تمام كتاب ها و مجله هاي مذكور در فهرست 
در  حال  به  تا  كه  نوآوري اي  داراي  و  برجسته  شعرهاي  از  اثر،  مراجع 
مجموعه ها به چاپ نرسيده اند و بيشتر در وبلاگ هاي اينترنتي موجودند 
نيز استفاده شود؛ مثل شعر «سارا» از آقاي بهراميان و شعر «آقاي روح» 
كتاب  از  صفحات 450، 451، 454، 455  ك:  روزي طلب (ر.  آقاي  از 

حاضر و پاورقي هاي مربوط به آنها (شماره هاي 24 و 27)).
هـ . نويسنده، در نقل قول هاي ديگران، اگر بخشي اعظم از آن 
را درست و راه گشا يافته اما گوشه اي يا نكته اي از آن را نادرست ديده 
است، از آوردن آن خوددارى نكرده؛ اما طي اشاره اي بسيار كوتاه، به نظر 
متفاوت خويش يا آن نكته  كه به نظرش  نادرست بوده نيز اشاره نموده  

است (براي نمونه، ر.ك: ص 151). 
دوم:  ويراست  و  چاپ  در  صورت گرفته  اصلاحاتِ   .1  -7
از  برخى  تصحيح  شامل  كه  اثر،  دوم  چاپ  در  صورت گرفته  تغييراتِ 
كاستى ها و نادرستى هاى كتاب است، جزء مزاياى آن محسوب مى شود؛ 
ويراست  از  را  جديد  چاپ  كه  نيست  بنيادى  چنان  تغييرات  اين  اما 
نخست آن چنان ممتاز و متمايز سازد كه خوانندگان را به خريد مجدّد 
و  اول  چاپ  دارندگان  بيشتر  استفادة  براى  و  رو  اين  از  برانگيزد.  آن 
صرفه جويى در وقت و بى نياز كردن آنها از تطبيق دادن اين دو چاپ، 
موارد اصلاح شده در اين چاپ - تا آنجا كه نگارندة اين سطور يافته است 
و مى داند - تقديم اين عزيزان مى گردد (صفحات و مطالب اين قسمت 

بر اساس چاپ اول ذكر شده است):
ص 146: ارجاع شعر شاملو، اشتباهاً «باغ  آينه، ص 94» ذكر شده 
بود؛ كه در حقيقت متعلق به  دفتر آيدا، درخت و… (ص 561 مجموعه 

آثار) است، كه در چاپ دوم، نشانى اخير از آن ياد شده است.

ص 147: ارجاع شعر شاملو، به اشتباه «آيدا، درخت و ...، ص 39»، 
ذكر شده بود، كه در حقيقت متعلق به  دفتر آيدا، درخت و…  (ص 
599 مجموعة آثار) است، كه در چاپ دوم با ذكر نشانى صحيح آن ذكر 

گرديده است.
ص 321: ارجاع شعر شاملو، به اشتباه «لحظه ها و هميشه، ص 
24» ذكر شده، كه در حقيقت متعلق به دفتر قطعنامه (ص 58 مجموعة 
آثار) است، كه مؤلف محترم در چاپ دوم نشانى صحيح آن را به دست 

داده اند.
ص 113: «ز نو» به جاي «از نو» نوشته شده بود.

ص 133: «نه از فلوت»، به جاى «اندر فلوت» آمده بود.
ص 150: «معنا يا معناي» به جاي «معنا يا معاني» نوشته شده بود.
ص 167: «روشن بود» به جاي «روشن بود كه» نوشته شده بود.

ص 191: اصطلاح «ساز و كار» به شكل غيرمعمولِ «كار و ساز» 
نوشته شده بود.

ص 191 «محو نحو» به جاي «محور نحو» نوشته شده بود.
ص 195: «راهي پيدا كند:» به جاي «راهي پيدا كند» نوشته شده بود.

بود»  شده  «درافكنده  جاي  به  بود.»  شده  «درافكنده   :199 ص 
نوشته شده بود.

نوشته  جاي «مي پذيرفت»  به  آخر): «پذيرفت»  (سطر  ص 203 
شده بود.

ص 278: «بجز» به جاي «به جز» نوشته شده بود.
ص 354: «هزاى دوم آهوي كوهي» به جاي «هزارة دوم آهوي 

كوهي» نوشته شده بود.
 ،«726 ص  آثار،  «مجموعة  ذكر  جاي  به  آخر:  سطر   ،380 ص 
به  را  ارجاع  «همان»  اين  كه  بود،  آمده   «726 ص  «همان،  عبارتِ 
مجموعة هواي تازه - چاپ جداگانة آن به تنهايي - برمي گرداند؛ در 
صورتي كه اين چاپ و اين كتاب اصلاً 726 صفحه ندارد و اين ارجاع 

غلط، معناي « همان»هاي بعدي را هم عوض كرده بود.
ص 430: «بجز» به جاي «به جز» نوشته شده بود.

ص 432: تكرار دو سطر آخر اين صفحه در صفحة بعد زايد بود.
ص 443: ارجاع شعر آقاي محمدعلي بهمني ناقص بود.

از شروع ص 464 بيش از يك صفحه از متن، دوباره تكرار شده و 
شعر مورد اشاره در انتهاي صفحة 463 و مقدارى از مطالب پس از آن 

از ميان افتاده بود.
2. ضعف ها و كاستي هاي كتاب 

چنان كه ملاحظه كرديد، در بخش هاي آغازين مقاله مواردى را 
به عنوان ملاك هاي نقد يك كتاب معرفي كرديم و سپس حول محور 
هريك، به تفكيك، محاسن كتاب حاضر را برشمرديم. اينك در بررسي 
ضعف هاي كتاب هم دقيقاً به ضعف ها و كاستي هايي كه حول همان 

محورها در كتاب حاضر وجود دارد، خواهيم پرداخت.

كار خود برگزيده به عنوان ابزار يا قضاوت محور، رويكرد تجويزي به آنها را بدون مقولات مربوط 
نويسنده، تعريف مفاهيم و توصيف نوآوري ها 
و مقولات مربوط به آنها را بدون رويكرد 
تجويزي يا قضاوت محور، به عنوان ابزار كار 
خود برگزيده و به اين ترتيب، رويكرد كتاب 
علمي تر، عيني تر و بيطرفانه تر از زماني است 
كه گروهي از پيش فرض ها و پيش فهم ها بر 
ذهن نويسنده حكومت كند و مشتي بايد و 
نبايد در ذهن او بيافريند كه خود را به عنوان 
ابزار قضاوت، به جاي تعاريف و توضيحات 
ضابطه مند و داراي ملاك هاي مشخص 
مي نشاند
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دربارة موضوع اثر و منابع آن، و نيز نوع رويكرد نويسنده به موضوع 
پژوهش، ايراد خاصي به نظر نگارنده نرسيد؛ اما دربارة ساير قسمت ها و 

موارد، نكته هايي هست كه در سطرهاي بعد خواهد آمد.
1- 2. در بررسي بخش هاي كتاب – حتي در يك تورّق اوليه 
و سطحي – اولين چيزي كه توجه خواننده را به خود جلب مي كند، 
فقدان فهرست تفصيلي مطالب است، كه با توجه به گستردگي مطالب 
و تعدّد تيترهاي اصلي و فرعي، جاي خالي آن به شدتِ هرچه تمام تر 

احساس مي شود.4 
2- 2. در بحث از ضعف هاي اثر حاضر، به لحاظ محتوا مي توان 

موارد زير را برشمرد:
1- 2- 2. مقدمة اثر، كه عنوان فرعيِ «جريان شناسي شعر معاصر» 
را به دوش مي كشد، به شكلي بسيار موجز و فشرده، از شعرِ پيش از 
نيما تا «شعر حركت» - يكي از زيرمجموعه هاي شعر زبان گراي دهة 
صفحه -  اندك - 72  نسبتاً  حجمي  در  و  مي گيرد  بر  در  را  هفتاد - 
مقدار زيادي از مطلب را به خواننده منتقل و به اصطلاح، او را بمباران 
اطلاعاتي مي كند و درست به دليل همين اطلاعات بسيار گسترده اي 
كه اين صفحات آن را در خود فشرده است، اصلاً دور از ذهن نيست كه 
مطالب آن براي خوانندة مبتدي و عادي كه پيش زمينة چنداني دربارة 
تمام يا اكثر مباحث اين بخش ندارد، اندكي دشوار، ديرفهم و ديرياب 
باشد و او را خسته كند يا حتي برماند. گرچه ممكن است خواندن همين 
فصل براي خوانندگان ديگري كه با اطلاعات و  پيش زمينة قبلي سراغ 
كتاب مي روند، دلپذير و بدون مشكل باشد؛ اما رويكرد آموزشي ساير 
بخش هاي اين كتاب و توجه نويسندة آن به تبيين مطالب به زباني ساده 
و آميخته با مثال در فصول ديگر- كه حاكي از توجه به دانشجويان 
و قشر كم اطلاع تر است - در اين قسمت تا حدي به حاشيه رفته و 

باعث شده است كه در بخش مقدمه، برخي از مقولات و جريان ها به 
دقتِ ساير مباحث تبيين نشوند و «تعريف» به «توصيف» - آن هم از 
نوع توصيف ناقص - بدل گردد و ابهاماتي را در ذهن خواننده بر جاي 
گذارد و متأسفانه يكدستي كتاب را، حتي به لحاظ دقت در پرداختن به 
مطالب، تا حدي به هم زند. تأسف ما وقتي بيشتر خواهد شد كه بدانيم 
بخشي عمده  از اين توصيفات كليّ و ناقص، مربوط به مباحثي است 
بيشترين ابهام ها، كج فهمي ها و نفهميدن ها را به دنبال خود  كه بعضاً 
دارند و بيشترين علامت سؤال ها را در ذهن افراد مرتبط با شعر امروز 
پديد آورده و مي آورند؛ مباحثي مثل «شعر تجسّمي و موج ناب» (صص 
63 - 64)،5 «شعر انقلاب اسلامي»،6 «شعر گفتار» (صص 67 - 71)، 
«شعر زبان گراي دهة هفتاد و تأثير شعر پست مدرن بر آن» (ر.ك: صص 

71 - 90)7، و «شعر حركت» (صص 90 - 92).
شعر  (جريان شناسي  مقدمه  بخش  در  كه  سيري  در   .2  -2  -2
معاصر) از شعر پيش از نيما تا شعر زبان گراي دهة هفتاد دارد، جاي خالي 
شعر دهة شصت و جريان هاى مربوط به آن به شدت جلب توجه مي كند؛ 
چه، شعر اين دهه واسطه اي است كه شعر پيش از انقلاب را به شعر 
«دهة هفتاد» مي پيوندد و بحث از ويژگي و چهره هاي آن (امثال شمس 

لنگرودي و ديگران) الزامي به نظر مي رسد.
3- 2- 2. در صفحات 220 تا 222 (فصل دوم) كتاب، ذيل «نوآوري 
در شكل، فرم و ساختار» بحثي تحت عنوان «تغيير و آميزش لحن ها» 
مطرح مي شود كه توضيحات و مثال هاي آن آميختگي «گونه »هاي8 

گفتاري را القا مي كند، نه آميزش لحن ها را؛ مثال: 
«اين چه قيافه اي است كه به هم زده اي؟/ مثلاً آمده ايم تفريح!/  
اينها را زنم به من پراند/ و ليس ديگري به بستني اش زد (مهرداد فلاح، 

از خودم، ص 25)» (ص 221). 
اگر مطالب اين بخش را به طور كامل هم بخوانيم، باز ملاحظه 
نوعِ  تغييرِ  به  تماماً  آن،  مثال هاي  و  نويسنده  توضيحات  كه  مي كنيم 
كه  تفاوتي  مثل   - آنها  تلفظ  طرز  و  كلمات  كاربرد  كردن،  صحبت 
و  برمي گردد   – مي شود  ديده  معيار  و  رسمي  زبان  و  روزمره  گفتار  در 
استفاده  هنگام  در  گوينده  فرد  موقعيت  به  درست  تغييرات  اين  چون 
زبان شناسي  اصطلاح  در  دارد، آن را  بستگي  جملات  كلمات و  از آن 
«گونة » گفتاري مي نامند. اگر منظور نويسندة محترم - آن طور كه خود 
مي گويند - چيزي فراي تغيير «گونه » و كامل تر از آن است، بهتر است 
توضيحات و مثال هاي خويش را نيز تعويض يا تكميل كنند، و در غير 
اين صورت، به جاي عنوان فعليِ «تغيير و آميزش لحن ها »، «تغيير و 

آميزش گونه هاي گفتاري » را به كار برند.  
3- 2. كاستي ها در ارجاعات 

1- 3- 2. ارجاع ناهماهنگ يا بعضاً نادرست در نقل اشعار 
يك شاعر: ايراد در ارجاعات شاملو بارزترين نمونة اين بخش است، كه 
بيش از نيمي از موارد را به دفترهاي مختلف او - كه هريك جداگانه 

ناشدهاند.حضوراما كمتر شناخته كه نوآور بوده، شاعراني است كتاب از شعر از مثال هاي تعداد زيادي  نا ا

تعداد زيادي از مثال هاي كتاب از شعر 
شاعراني است كه نوآور بوده، اما كمتر 
شناخته شده اند. حضور اينان در كنار 
پيش كسوت ها و نام آوران سبب مي شود 
كه خواننده با طيفي گسترده از مثال ها 
روبه رو باشد و با بسياري از افرادي كه 
نو انديشيده و نو سروده اند، آشنا شود؛ 
كساني چون: بهزاد خواجات، سيروس 
نوذري، عبدالجبّار كاكايي و...
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چاپ شده اند - ارجاع داده اند و باقي موارد را به مجموعة آثار او - كه 
همة اشعارش را يكجا در بر دارد. اين ناهماهنگي گاهي تا جايي پيش 
مي رود كه در يك صفحة واحد، هر دو نوع اين ارجاعات در كنار هم 

ديده مي شوند! (براي نمونه، ر.ك: ص 163). 
كتاب  اول  چاپ  بررسى  و  نقد  جلسة  در  را  مذكور  نكتة  نگارنده، 
- كه در تابستان 1384 به همت حوزة هنرى فارس و با حضور مؤلف 
محترم برگزار گرديد - با حاضران و مؤلف در ميان نهاد و بعدها نيز 
كه ايشان خواستند از نظرات اين شاگرد كوچك براى اعمال پاره اى از 
اصلاحات در چاپ دوم بهره جويند، مجدداً بر لزوم چنين تغييرى تأكيد 
ورزيد؛ اما دو عامل مهم مانع يكدست نمودن ارجاعات شعر شاملو در 
متن كتاب (بر مبناى «مجموعه آثار») شد: 1. اصرار ناشر كه بر اساس 
اصل «صرفة اقتصادى»، تنها اعمال تغييرات محدودى را مى پذيرفت، 
تا حدى كه به لحاظ فنى، مجبور به هزينه كرد مجدّد چندانى نگردد؛ 
شاملو  شعر  ارجاعات  كيفيت  مى خواستند  كه  مؤلف  شخص  اصرار   .2
به همين صورت حفظ گردد و تنها به اصلاح چند مورد ارجاع اشتباه 
در چاپ اول رضايت دادند - كه به شرح آنها در قسمت «مزاياى چاپ 
حاضر» اشاره رفته است- . استدلال ايشان در اين باره چيزى شبيه اين 
جملات بود: «چون من طرح اولية اين كار را از مدت ها پيش در ذهن 
داشتم و طى زمانى طولانى و در سيرى تدريجى نمونه ها را از دل متون 
مختلف استخراج نموده ام، دوست دارم اين حالت - كه نشانه و نمود اين 

سير است- در متن باقى بماند». 
آگاه  خوانندگان  به  را  استدلالى  چنين  دربارة  قضاوت  اينجانب 
استدلال  هيچ  نه  و  استدلال  اين  نه  كه  آنم  بر  شخصاً  اما  وامى نهم؛ 
منطقى، عقلانى و علمى براى حفظ چنين  ديگرى مشابه آن، دليلى 
بود  نخواهد  بالا-  بسيار  تكرار  بسامد  با  هم  آن  متن -  در  دودستگى 
و - با وجود همة احترامى كه عميقاً براى مؤلف دانشور كتاب در وجود 
خود حس كرده و مى كنم و با همة مزايايى كه براى اين اثر قائلم و 
آنها را در متن همين نوشته برشمرده ام-  ناگزير تأكيد مي كنم كه اين 

ناهماهنگى ها در زمرة ايرادهاى بزرگ اين كتاب است. 
براي اطلاع خوانندگان محترم و كمك به آن دسته از افرادى كه 
آثار»  متن «مجموعة  در  نمونه ها  اين  بازجستن  خواهانِ  است  ممكن 
شاملو باشند، جدولي تهيه شده است كه به ترتيب صفحات كتاب حاضر، 
شعرها،  اول:  (جلد  شاملو  احمد  آثار  مجموعة  در  را  نمونه  هر  صفحة 

انتشارات نگاه) نشان مي دهد:9

اشتباهاً ابراهيم در آتش،4140572
 ص 54 ذكر شده كه در حقيقت                                                           

متعلق به دفتر آيدا، درخت و … است.
هواي تازه، 5146177146
هواي تازه، 6146242230
ابراهيم در آتش، 714673234
شكفتن در مه، 814670531
شكفتن در مه، 915270530
هواي تازه، 1015610742
در آستانه، 1115898846
مرثيه هاي خاك، 1215865026
هواي تازه، 1316211349
لحظه ها و هميشه، 1416243595
در آستانه، 1516396813
دشنه در ديس، 1616577126
آيدا در آينه، 1716746125
آيدا در آينه، 1816746631
ترانه هاي كوچك غربت، 1916782532
ققنوس در باران، 2016963290
باغ آينه، 2117033543
هواي تازه، 22171218207
ققنوس در باران، 2317561961
در آستانه، 2417599859
ابراهيم در آتش، 2517672529
ابراهيم در آتش، 2617675158
مرثيه هاي خاك، 2717766656
لحظه ها و هميشه، 28178442113
در آستانه، 2917896611
در آستانه، 3017897626
آيدا در آينه، 3117848657
در آستانه، 3221997325
در آستانه، 3321997524
ققنوس در باران، 3422859616
مرثيه هاي خاك، 3522965846
دشنه در ديس، 3625975598
باغ آينه، 3729434678
آيدا، درخت و …، 3829651523
با غ آينه، 3929737278
لحظه ها و هميشه، 4029742155
در آستانه، 41297100263
ققنوس در باران، 4229761037
آيدا درخت و …، 102 و 43302565103
آيدا در آينه، 4430546226
هواي تازه، 45310177145
مرثيه هاي خاك، 98، 4631368399
باغ آينه، 38 و 4731433739
هواي تازه، 48315220196
باغ آينه، 4932738596
باغ آينه، 5032737177
لحظه ها و هميشه، 5132741645

صفحة كتابرديف
گونه هاي نوآوري

صفحة
 مجموعة آثار

صفحة دفتر جداگانه اي كه
 به آن ارجاع داده اند

در آستانه، 11209648
هواي تازه، 213313885
لحظه ها و هميشه، 313542872
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ص 156 كتاب حاضر، س 3: به جاي «هشت كتاب سپهري، ص 
307»، نوشته اند: «سپهري، مسافر».

ص 171  در  سپهري:  شعر  در  ناهماهنگ  ارجاع   .2 -3 -2
كتاب حاضر، به جاي ارجاع به هشت كتاب، به شعر زمان ما (3): سهراب 

سپهري، از آقاي حقوقي ارجاع داده اند.
3- 3- 2. ناهماهنگي ارجاع در اشعار شفيعي كدكني: در ص 
233 كتاب حاضر، شعرِ «در جاودانگي» را به كتاب سفرنامة باران، ص 
287 ارجاع داده اند؛ كه بهتر بود به اصل كتاب، يعني هزارة دوم آهوي 
كوهي، ص 116، ارجاع مي دادند. در ضمن، در همين ارجاع فعلي، عدد 

287 نادرست است و صحيح آن 387 مي باشد.
4- 3- 2. ساير موارد:

ص 255 كتاب حاضر: پنج مورد ارجاع با استفاده از لفظِ «همان»، 
بدون ذكر صفحة مربوط بعد از هريك.

ص 261 كتاب حاضر، س 4: عنوان شعر را در كنار نام مجموعه 
ذكر كرده اند، كه در كل كتاب غيرمعمول است و يكدستي شيوة ارجاع را 
بر هم زده است (به علاوه، ر.ك: موارد ديگر در همان صفحه، از اشعار 

آقاي عليپور، و صفحة بعد از آن، دربارة شعر آقاى خواجات).
صفحة  ذكر  بدون  «همان»،  لفظِ  از  استفاده  با  ارجاع  ص 353: 
مربوط، در يادكرد شعري از شفيعي كدكني (آخرين مثال در اين صفحه).

مربوط  جملة  متن  در  پاورقي)  (نشانة   17 عدد  جاي   :386 ص 
نامناسب به نظر مى رسد.

ص 426: جملاتي در ميانِ علامت گيومه (نشانة نقل قول مستقيم)، 
آمده است، بدون آنكه پس از اتمام آن، به منبعي خاص ارجاع داده شده 

باشد.

ص 442: ارجاع شعر آقاي دكتر قيصر امين پور ناقص است. 
به  كتابشان  جاي  به  امين پور  قيصر  دكتر  آقاي  شعر   :443 ص 

روزنامة اطلاعات ارجاع داده شده است.
4- 2. كاستي در پاورقي

پاورقي شمارة 31 از فصل 5 (ص 466) را به منبعي ارجاع داده اند 
«حق شناس،  قرار:  اين  به  نيست؛  مأخذ  شناسنامة  فهرست  در  كه 
علي محمد، از نقد آگاه، تهران، آگاه 1361، ص 69» (ص 483)؛ كه 
بهتر بود اولاً: به شكل يكدست با بقية ارجاعات - بدون ذكر مكان 
و سال نشر در يادداشت ها - مي آمد، و ثانياً: به كتابي اصلي تر، يعني 
مجموعة مقالات آقاي دكتر حق شناس، ارجاع داده مي شد؛ بدين قرار: 
حق شناس، علي محمّد، 1370، مقالات ادبي زبان شناختي. تهران: نيلوفر، 

صص 162- 163.
5- 2. كاستي ها و نادرستي هاي نگارش و تايپي

ص 67: انتهاي بند اول، گيومه اي بسته شده است كه معلوم نيست 
قبلاً كجا باز شده بوده است. 

ص 75: عبارت «بار عام داده» در جمله نامفهوم است (دو سطر 
مانده به خط انتهاي صفحه).

«به  جاي  به  سنگفرش»  «بر  اشتباه  تكرار  بار  سه   :89 ص 
سنگفرش»: اسم شعر مزبور، «به سنگفرش» است و گذشته از اين، 
صورت «بر سنگفرش»، وزن عروضي شعر را هم به هم مي زند و از 

بين مي برد.
ص 110: «مرگ آن را مشاهدة شنيداري كنيم» يعني چه؟

ص 148: «اين؛» به جاي «اين،» نوشته شده است.
خوشرنگ»  تكامل  جاي «خواهر  به  تكامل»  ص 160: «خواهر 

نوشته شده است.
ص 167: دليلِ آوردنِ علامتِ نگارشي « ... »  در سطر سوم اين 
صفحه - از انتهاى آن - چيست؟ مگر عبارت مورد اشاره بخشي از يك 
نقل قول مستقيم بوده است؟ اگر آرى،  پس چرا هيچ گيومه اى به نشانة 

تعيين حدود اين نقل قول ديده نمى شود؟
ص 169: بهتر است واژة «كُناك» در تمام موارد يا لااقل در بار 
اول حركت گذاري شود؛ نه آنكه دو مورد اول بدون حركت گذارى و دو 

مورد بعد داراى حركت باشد.
آيا نحو يا نگارش، يا علايم سجاوندي در پاراگراف آخر ص 179 

ايراد ندارد؟
ص 181: جملة «زبان بايد به مرگ زبان، مرگ وجد و شعف زبان 

هوشيار شود» يعني چه؟
صص 242- 243: بهتر است شعر «تاك بنُ»، سرودة جناب آقاي 
جوركش، كه شاعر آن را به شيوه اي خاص نوشته تا شكل «ديدارى» 
صفحه  يك  در  كند،  تقويت  را  آن  و  باشد  مرتبط  مفهومش  با  شعر 
حروف چيني شود؛ چون حروف چيني فعلىِ آن «ديداري» شعر را ضعيف 

                قطعنامه، 523274938
آيدا در آينه، 5332746833
مرثيه هاي خاك، 5432867163
لحظه ها و هميشه، 55328438103
آيدا در آينه، 5632849162
آيدا در آينه، 5732847543
دشنه در ديس، 5833676521
ابراهيم در آتش، 15 و5933671916
آيدا در آينه، 6036048859
هواي تازه، 6136514290
هواي تازه، 6237814392
هواي تازه،  63378288313
هواي تازه، 6437914089
قطعنامه، 653826277
هواي تازه، 6638314290
هواي تازه، 67383218207
ابراهيم در آتش، 6838374750
هواي تازه، 69394299328
آيدا در آينه، 70401488615
قطعنامه، 714016379
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كرده است.
ص 244: آيا جملة «اين شكل نوشتاري سوغاتي است كه شاعران 
ايراني به تقليد از شاعران  غربي گرفته اند» به لحاظ دستوري درست 

است؟ آيا «سوغات گرفتن به [با ؟] تقليد از»، فعل درستي است؟
ص 353: «گلو ي» به جاي «گلو لة» نوشته شده است.

ص 478 (بالاي صفحه): بخشي از شعر با علامت« / » جدا شده و 
بخش عمدة ديگر در سطور زير هم نوشته شده، كه ناهماهنگ است. به 
علاوه، مورد مشابه آن در ص 479 نيز ديده مي شود، كه مشخص نيست 

اين نوع نگارش از خود شاعر است يا ايراد تايپي است؟
نتيجه گيري

به عنوان جمع بندى برآيند سخنان پيشين دربارة نقاط ضعف و قوّت 
كتاب، مى توان نتايج و كاركردهاى وجودي كتابي با ويژگي هاي يادشده 

را - به طور خلاصه و فهرست وار-  چنين برشمرد:
1. تبيين مفهوم «نوآوري» در شعر معاصر و بازنمود انواع (گونه هاي) 
آن و ساز و كارهاي كليّ و برجسته اي كه اين نوآوري ها بر آن مبتني اند.
جامع،  2. دادن ديد كليِّ مناسب و اصولي و در عين حال نسبتاً 
مفهوم  دو  عنوان  به  كهن »  «شعر  و  نو »  «شعر  اساسي  تفاوت هاي 

«سبك شناختي ».
3. دسته بندي منظم مفاهيمي كه معمولاً و در ذهن اكثر خوانندگان 
به صورت پراكنده وجود دارد؛ حتي اكثر كساني كه در حوزة شعر معاصر 

مطالعة بيشتر و پيش زمينة غني تري دارند.
4. ايجاد يا تقويت و تعميق توان برقراري ارتباط با جهانِ شعر نو و 
معاصر در مخاطب (جهاني كه هنوز هم معدّل و متوسط شناخت مردم 
جامعة ما از آن نسبت به شعر كهن كمتر يا كم عمق تر است) به مدد جا 

افتادن مفهوم «نوآوري » و يافتن فهم همه جانبه ترِ ساز و كارهاي آن.
نه  دقيق،  و  علمي  نوع  از   - سنجش  ابزار  و  كليّ  ديد  دادن   .5
سازنده  ارزشمند،  انواع  و  به «نوآوري»ها  نسبت  سليقه اي -  و  حسّي 
در  كردن «قضاوت»  ابزارمند  و  منطقي  و  آن،  مخرّب  و  بي ارزش،  يا 
باب سنّت و نوآوري در قلمرو شعر. به بيان ديگر، از اين پس اگر كسي 
بخواهد دربارة «گونه هاي نوآوري» در شعر شاعر يا شاعران خاص يا 
ملاك هاي  و  ديد  با  مي تواند  كند،  تحقيق  مشخص  زماني  دوره هاي 
جزئي و كليّ اي كه پس مطالعة اين كتاب مي يابد، چارچوبي روشن و 
علمي براي بررسي خود ترسيم نمايد و به كار بپردازد. حتي اگر بسياري 
از آن ملاك ها را نپذيرد و به كليّ تغيير دهد، باز هم ديدي روشن، واضح 
و شفاف، كه كتاب حاضر آن را ايجاد يا تقويت مي كند، ياري رسان و 
راه گشاي او در هر نقد و تحليل خواهد بود. به عبارت ديگر و از ديدگاهي 
كليّ تر، با تأليف اين كتاب، قدمي مثبت، نه فقط در راه پژوهش هاي 
شفاف تر، منطقي تر و علمي تر برداشته شده، بلكه شايد اين شفافيت و 
دقت، به ساير افراد درگير و مرتبط با شعر تسرّي يابد و ابزاري به دست 
طرفين جدال كهنة «سنّت و مدرنيته» - كه در غياب «تفاهم» و «ابزار 

سنجش» همچنان به جدال مشغولند - بدهد و اگر اين هدف دوم - 
حتي به صورت محدود و ناقص - دستياب شود، كتاب حاضر - در حدّ 
خود- خلأ كلان تري را كمي پر كرده، يا بر اين جراحت چركين كهن، 
مرهم گونه اي مي نهد. بايد ايستاد و ديد در گذر زمان با حضور اين كتاب 

چه پيش خواهد آمد و بر آن و نويسنده اش چه و چه ها خواهد گذشت.

پي نوشت
* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز.

1. دانشيار رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز.
2. براي نمونه مي توان از موارد زير ياد كرد:

1) مقالة «دبستان سوم: زبان شعر»، نوشتة احمد اخوّت، در مجلة 
زنده رود (اصفهان)؛

دانشجويان  ادب  و  فرهنگ  خوشه هاي  نوقلم  مجموعة   (2
دانشگاه هاي علوم پزشكي.

مؤلف  از  نمونه ها،  كلمات  از  بعضي  زير  كشيده شده  خط هاي   .3
محترم كتاب است؛ كه ما نيز در اينجا به جهت رعايت امانت، آنها را عيناً 

به همان صورت (و بدون تغيير) مي آوريم.
4. نگارنده، ضمن نگارش مقالة حاضر، فهرست تفصيلي پيشنهادي 
خود را نيز تنظيم كرده بود، كه به جهت جلوگيري از اطالة كلام، از 

آوردن آن در اينجا خودداري نمود.
به كليّ بودن توضيحات اندك حجم اين بخش و نهايتاً  5. لطفاً 
مشخص نشدن مصاديق «ويژگي هاي دروني و بيروني شعر حجم) كه 

مدام با ضمير و اشاره از آنها ياد مي شود، دقت كنيد.
6. نويسندة محترم در دو صفحه و نيم، اين جريان بسيار بزرگ و 
پردامنه را به طور ناقص مطرح كرده و از آن گذشته اند (صص 65 تا 

67 كتاب حاضر).
7. در پيوند با اين موارد، تنها مي توان به چند نكتة جزئي اشاره 
كرد؛ مثلاً دربارة مبحث اثرپذيري، شاملو از ترجمة اشعار غربي مي توان 
(جهت كامل كردن آن) به كتاب نقد آثار احمد شاملو از آقاي دستغيب، 

صص 122 تا 127 اشاره كرد.
8. براي توضيح دربارة مفهوم «گونه» در زبان شناسي، ر. ك: كتاب 

درسي زبان فارسي يك (سال اول دبيرستان).
9. در اينجا تشكر از كمك و همراهي دوست و همكار سابق سركار 
خانم صابونچي رضاپور كه با سرعت و دقت اين جدول را فراهم كردند 

و در اختيار نگارنده قرار دادند، بايسته است. 
كتابنامه

   - حسن لي، كاووس، 1386، گونه هاي نوآوري در شعر معاصر 
ايران. چاپ دوم، تهران: نشر ثالث/ انتشارات دبيرخانة شوراي گسترش 

زبان و ادبيات فارس.




